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 42/10/99کاربرد زبان در تربیت                       
 

و زبانشناسی روانشناسی زبان  

 

قبل از بررسی روانشناسی زبان، بايد اشاره مختصري به زبانشناسی داشته باشیم و فرق آن را با روانشناسی 

با زبانشناسی فرق می زبان بدانیم. روانشناسی زبان، هم از نظر موضوع مطالعه و هم از نظر روش تحقیق، 

اي سر و کار دارد؛ يعنی زبان به عنوان دستگاهی از کند. زبانشناسی با موضوع محدود و کاملا مشخص شده

هاي گذشته براي ما به ارث رسیده ساخته و پرداخته شده است، ولی با ها و علايمی که از نسلنشانه

يولوژيكی و روانی و اجتماعی تغییرات زبان چگونگی عمل سخن گفتن و علل روانی سخنوري و عوامل فیز

سر و کار ندارد. در حالی که روانشناسی زبان با عمل سخن گفتن و عوامل روانی و رابطه زبان و انديشه سر و 

 کار دارد.

 

هاي زير تقسیم می شود:زبانشناسی به اعتبار مباحث مختلفی که در دستور زبان وجود دارد، به بخش  

. کندنش صوت شناسی که فقط اصوات و تغییرات آن را در سیر زمان مطالعه و مقايسه میفونتیك يا دا-0    

کند. ها گفتگو میشناسی که از اشتقاق لغات، ريشة آنها و تعريف واژهمورفولوژي يا دانش اشكال و شكل-4    

گويد.مله بندي و قواعد آن سخن مینحو، که از دانش ج  3-    

.   روابط لفظ و معنی و دلالت را بررسی و مطالعه می کند علم معانی و بیان که-2           

پردازد:در حالی که روانشناسی زبان مطلب را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و به مطالعة موارد زير می  

. عمل سخن گفتن چگونه انجام می گیرد-0       

اي به عهده دارد؟کدام يك از استعدادهاي ذهنی در اين عمل نقش عمده-4      

يابد؟زبان چگونه به وجود می آيد و چگونه تطور و دگرگونی می-3         

تغییرات در زبان چگونه راه يافته و چطور زبان به صورت امروزي در آمده است؟-2      

؟   سیر تكامل سخنگويی در کودك چگونه است       5-  

چه تأثیرهايی بر رشد و تكامل بشر می گذارد و همچنین  براي اينكه بدانیم زبان چگونه به وجود می آيد و

نقش آن را در تغییر و تحول تمدن و فرهنگ آدمی مورد بررسی قرار دهیم ناگزيريم به بیولوژي زبان هم 

  گردد.هاي مخ تقسیم میدانیم که مخ به دو نیمه، به نام نیمكرهاي داشته باشیم. میاشاره

دار مسئولیت لامسه دست چپ، ادراك فضايی و نیمكره راست مغز عهدهها نشان داده است که پژوهش

هاي ساختمانی، خلاقیت، استدلال، تخیل و احساس هنري است و نیمكره چپ مغز مرکز فاصله، مهارت

. هاي لامسه دست راست، سخن گفتن، فهمیدن زبان، نوشتن، منطق، رياضی و ادراك عملی استتوانايی  
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هايی که در طرح هايی از مغز که در تولید واقعی صدا دخالت دارند، از بخشبخش چنین به نظر می رسد،

 ريزي و درك گفتار مؤثرند، متفاوتند. 
 

 نظريات رشد زبانی انسان
هاي مختلفی ارائه شده است. يكی از اين نظريه ها، نظريه اکتسابی بودن زبان در رابطه با رشد زبان نظريه

ه شده است. نظريه ديگر که در مقابل نظريه فوق ارائه شده، ئشناس معروف ارااست که توسط اسكینر، روان

زبانشناس آمريكايی طرح گرديده است« نوام چامسكی»نظريه ذاتی بودن زبان است که توسط   

به نظر اسكینر، براي يادگیري زبان به هیچ مكانیسم پیچیده ذاتی يا ذهنی احتیاجی نیست. تنها شرط لازم 

ي توجیه يادگیري زبان، مشاهده منظم رويدادهاي جهان خارج است که کودك را وادار به اداي و کافی برا

.صداهايی می کند  

ادعاي اسكینر درباره درك ماهیت زبان صرفاً بر پايه نتايج حاصل از تحقیقات آزمايشگاهی وي بر روي موش 

داشتن وقت کافی می توان موش و کبوتر را و کبوتر استوار شده بود، زيرا در اين تحقیقات ثابت کرده بود با 

طوري تربیت کرد که بتوانند انواع غیرقابل تصوري از وظايف ظاهراً پیچیده را انجام دهند، به شرط اينكه دو 

اصل اساسی رعايت شود، اولاً هر يك از اين وظايف را بايد به مراحل تدريجی و کاملاً دقیقی تجزيه نمود، 

را « آزمايش و خطا»وان را بايد مكرراً پاداش داد. اسكینر اين نوع يادگیري از طريق ثانیاً کارهاي درست حی

شرطی شدن ارادي نامیده و معتقد است آزمايشهايی را که بر روي حیوانات مختلف انجام شده است، بدون 

  .تغییرات اساسی می توان به فتارهاي انسان تعمیم داد

محیط »کودك است و « ذات»صدور کلی و عمومی زبان جزو  در حالی که چامسكی معتقد است اصول و

کودك تنها نقش يك عامل محرك را ايفا می کند. همان طور که از يك دانه گندم تحت شرايط « زبان

مساعد فقط يك جوانه گندم به عمل می آيد و نه چیزهاي ديگر، خصوصیات ذاتی مغز کودك هم او را قادر 

مناسب همیشه با عبور از مراحل رشد و تكامل کاملاً يكسان، زبان مادري  می سازد تا در يك محیط زبانی

.خود را بتدريج فرا گیرد  

گويد به جاي حفظ و ذخیره کردن جملات زبان، کودك براساس اطلاعات موجود در چامسكی همچنین می

فرا می گیرد را براي خود کشف کرده و « قواعد دستوري»محیط زبانی خويش فقط يك مجموعه محدود از 

و اين مجموعه هم با خصوصیات ذاتی ذهن و مغز وي کاملاً مطابقت دارد. با فراگیري همین مجموعه، 

کودك به چنان درجه اي از خلاقیت می رسد که به راحتی قادر است نه تنها متناسب با هر موقعیت تازه 

فهمد و هم در خصوص صحت و سقم جملات کاملاً بديع بسازد، بلكه هم جملات بديع ديگران را به خوبی ب

آنها به قضاوت بپردازد. به بیان بسیار ساده، به نظر چامسكی فراگیري زبان چیزي جز کشف يك سلسله 

 قواعد محدود و عام دستوري و روش کاربرد آنها در موقعیتهاي تازه نیست

کرده استنظرات اسكینر و چامسكی را بررسی « روانشناسی زبان»دکتر جین اچسون در کتاب   

زبانشناس آمريكايی، هفت خصیصه مربوط به زبان را « چارلز هاکت»وي همچنین در تعريف زبان، از قول 

برمی شمارد و معتقد است اگر حیوانی يافت شود که اين مختصات طراحی را تماماً صاحب شده باشد، آنگاه 

  :شرح استآن حیوان قادر به حرف زدن است. اين هفت خصیصه به طور خلاصه بدين 
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شنوايی است  -ترين خصیصة زبان، استفاده از مجراي گويايیشنوايی؛ بديهی -استفاده از مجراي گويايی -0  

. صداها به وسیله عضوهاي گويايی تولید و از طريق دستگاه شنوايی دريافت می گردند  

کند. به عبارت ديگر، بین  اختیاري بودن؛ بدين معنا که زبان انسان از نمادهاي صوتی خنثی استفاده می-4 

اي که عامل روشنايی است، هیچ گونه ارتباط صورتی وجود ندارد، زيرا کلمات و شئ« چراغ»کلمه فارسی 

. اين بدان به کار برد بدون اين که در ماهیت اين شئ تغییري بدهد« چراغ»ديگري را هم می توان به جاي 

دارد. معناست که بین لفظ و معنا رابطة قراردادي وجود  

آيد. براي همین است معنادار بودن؛ يعنی زبان در حالت معنادار خود زبان است و گرنه آوا به حساب می -3

  آيد.که آواز پرندگان و ساير موجودات زبان به شمار نمی

-میانتقال فرهنگی؛ بدين معنا که انسان زبان خود را از راه تعلیم از نسلی به نسل ديگر  -2 پس هر زبانی  

بالد.. در بستر فرهنگی همان جامعه رشد کرده و میدآموز    

اي که البداهه؛ منظور اين است که انسان گفتار خود را آزادانه و در همان لحظهکاربرد خلق الساعه و فی -5

کند.بدان نیاز دارد انتخاب می  

از لحاظ زمان و مكان در فاصله  بعد زمانی و مكانی؛ بعد زمانی و مكانی يا توانايی اشاره به چیزهايی که -6

عموي من که در »اي بسیار دور قرار دارند، خصیصه پراهمیت زبان است. هر کس به راحتی می تواند بگويد 

اما القاي چنین مفهومی احتمالاً براي « تهران زندگی می کند، پارسال زمین خورد و زانويش شكست

شوند. هاي مفهومی در زبان میها و کنايهجاد استعاره. اين خصوصیت زبانی سبب ايحیوانات غیرممكن است

گويیم: امتحانات را پشت سر گذاشتیم، روي او را به زمین انداخت، حرفش يا قولش را شكست زمانی که می

و ... از چنین ابعادبخشی مكانی در زبان استفاده کردهايم گويی که امتحان مكان است، روي، حرف و قول 

 ظرف است.

؛ اين خصیصه انسان را قادر می سازد تا درباره هر چه بخواهد حرف بزند، بدون اينكه براي خود يا خلاقیت-7

شنونده کوچكترين مشكل زبانی ايجاد کند. خلاقیت يا توانايی تولید و فهمیدن تعداد نامحدودي جمله بديع، 

.فوق العاده پراهمیت و منحصر به انسان است  

مؤفق باشید.                                                                                  

نیاصابري                                                                                    

هاي دورة ابتدايی را بررسی کنید و بگويید که هاي مفهومی يكی از درسفعّالیت عملی: استعاره و يا کنايه

اند؟انتقال مفاهیم زبانی ايجاد کردهآنها چه نقشی در   

 


